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the ancients considered the sky as the father and the earth as the mother, a belief that we can see 

in the works of many poets and writers, including Naser Khosrow. However, Naser Khosrow 

himself, in some poems, refers to the sky as the "mother" of people and, in another instance, as 

the "sister of Ahriman (the demon)", thereby alluding to its feminine nature. In this article, the 

author attempts to explain and analyze Naser Khosrow's statements about the feminine nature of 

the sky, considering ancient Iranian thoughts and beliefs. Naser Khosrow, as a Muslim, was 

undoubtedly a follower of the Ismaili Shia branch. Despite their adherence to Islam, the Ismailis 

were not unaffected by ancient Iranian beliefs, and it can be accepted that "the Ismaili worldview 

is rooted in ancient Iranian thoughts" (cf. Riahi, 1993: 77; Dadbeh, 2003: 112). Apparently, it was 

due to this nationalistic inclination that their invitation was accepted by many Iranians (cf. Safa, 

1992: 253). Consequently, some Sunni Muslims accused them of reviving the customs and beliefs 

of their ancestors (cf. Ardestani Rostami, 2020a: 53-55). Therefore, it is natural that ancient 

Iranian ideas, such as Mithraism and Manichaeism, are reflected in the words of Naser Khosrow, 

an Ismaili. It seems that the feminine nature of the sky in his words is a result of these kinds of 

thoughts. 

 

Naser Khosrow, femininity of the sky, woman in Naser Khosrow's poetry, woman in Mithraism 

and Manichaeism. 
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 ،1404بهار ، 17ی علمی پژوهشی، سال مقاله
 34-19، صص 63 ، پیاپیاول یشماره

 
 

 

 چراییِ مادینگیِ آسمان در نگرشِ ناصرخسرو
 

رستمی اردستانیحمیدرضا 
                

 

 چکیده
 میتوانیم ناصرخسرو ازجمله سندگانینو و شاعران از یاریبس آثار در که انگاشتندیم مادر را نیزم و پدر را آسمان گذشتگان

 و خواندیم «منیاهر خواهرِ» گرید ییجا در و مردمان «مادرِ» را آسمان ییهاتیب در ناصرخسرو نیهم اما م؛ینیبب را باور نیا

 و مهر شیک) یرانیا کهنِ یِباورها در دیبا را موضوع نیا ییِچرا رسدیم نظر به. کندیم اشاره او بودنِ نهیماد به بیترتنیبد

 شِ یاین هنگام انیرانیا .1: که معنا نیا به ،میبرشمار و میریبگ یپ بودند، متأثر آن از ناصرخسرو ازجمله و انیلیاسماع که( تیمانو

 یجوارهم لیدلبه زین را آسمان آنان ایگو شده،یم یتلق مؤنث زدیا نیا یبرخ نزد ازآنجاکه و کردندیم ادی هم آسمان از زدمهر،یا

 از مهر که شده پنداشته یزن انیمهر یبرا که یگوهر دانستند؛یم سنگ از را آسمان گوهر انیرانیا .2 انگاشتند؛یم نهیماد مهر با

 وانید چون یادب یمتن در ترسپس باور نیا که شده دهیکش ریتصو به او از مادرانه یاجنبه بیترتنیبد و آمده رونیب آن دل
 تن از آسمان تیمانو در. است رفته کار به «آز» معادل نهیماد آسمانِ ناصرخسرو کلام در .3 است؛ افتهی بازتاب ناصرخسرو

 از آز که میخوانیم یمانو یمتن در یرونیهم از شود؛یم پنداشته نهیماد و است هاآن دروندِ مادرِ آز، که گرفته شکل یوانید

 گرسوید در و مادر را آسمان ییازسو ناصرخسرو نکهیا پس ؛است برخاسته آن از یهست در رنج و افتاده تر و خشک بر آسمان

 کند،یم ادی منیاهر خواهرِ گاهیجا در فلک از او یوقت کهچنان ،باشد برخاسته هایمانو نگرش نیا از تواندیم خواند،یم بدمهر

 عنوانبه نهیماد آزِ  ،یمانو یهامتن در که گونههمان یعنی است؛ داشته خود با را آز به انیمانو نگاه نیهم ناآگاهانه صورتبه

 در و همسان که را فلک زین انیقباد شاعر رد،یگیم قرار( برادر کنار در یخواهر همچون) منیاهر کنار در ریشر یمُجزا اصلِ

 .            خواندیم منیاهر خواهر است، آز با وندیپ

 ، مادینگی آسمان، ناصرخسرو.تیمانو و ترایم شیک در زن ناصرخسرو، شعر در زن :کلیدی هایواژه
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 . مقدمه1

ورز بزرگ ایرانی و باورمند به دین اسلام و مذهب اسماعیلی ترین شاعران و نویسندگان اندیشهناصرخسرو یکی از بزرگ

ی شعر او با روی خواننده آورد و از همیناست. او شعر را در خدمت تفکر و مذهب خود درمیدر قرن پنجم هجری 

اقتضای اسماعیلی شود. ناصرخسرو ضمن مسلمان بودن بهرو میهای فلسفی، کلامی و مذهبی روبهای از اندیشهگستره

که البته همین امر تناقضاتی را در سخن او پدیدار کرده است؛ به این  1هایِ کهنِ ایرانی نیز متأثر شدهاز اندیشه بودنش،

و گاه متأثر از باورهای  2داندمعنا که گاه زیر نفوذ یکی از باورهای کهنِ ایرانی، فلک را دخیل در سرنوشت انسان می

اثرگذاری بر سرنوشت آدمی گرایان بودند، آن را ناتوان از هرگونه ی عقلبند اندیشهاسماعیلیان که بعضاً سخت پای

 (. 2۰1، 142، 1۰۰، ۶2: 1378پندارد )رک. ناصرخسرو، می

سو برآیند اثرپذیری از باورهای معمول و مرسوم نگارنده یکی از همین تناقضات را در کلام ناصرخسرو )که از یک     

کوشد به کشد و میهن او(، پیش میدیگر، دستاورد نفوذ باورهای کهن ایرانی در ناخودآگاه ذعصر شاعر است و ازسوی

 توضیح و تحلیل سخن او بپردازد.

آسمان به مَثَل چون مَردی است و زمین به »پندارد: ناصرخسرو در برخی آثار خود، آسمان را پدر و زمین را مادر می     

-243الف:  1384؛ همان، 2۶1 :13۶3)همان، « اندمَثَل چون زنی است و موالید از نبات و حیوان، فرزندانِ این مرد و زن

 (.24۰، 91: 1378)همان، « مادر تو خاک و آسمان پدر تُست»کند: آشکارا همین معنا را تکرار میدیوانش (. او در 244

« مادرِ بدمهرِ»ای فلک را انگارد، در قصیدهگفته که آسمان را پدر و زمین را مادر میناصرخسرو برخلاف سخن پیش     

 خواند:خود می

 روزن خضهههرای بهههیی گردنهههدهای قُبّهههه

 فرزنههد تههوییم ای فلههک، ای مههادر بههدمهر
 

 بههها قامهههت فرتهههوتی و بههها قهههوّت برنههها 

 کشهی از مها کهه همهی کینای مادر مها چون

 (4)همان:                                      

 

 کند:او در جایی دیگر، باز از این مادر بدمهر یاد می     

 چههرگ گههردان مههادرمگههر تههویی ای 

 ای خردمنههدان کههه باشههد در جهههان
 

 ای تههو دیگههر و مههن دیگههرم چههون نههه 

 مههههادر داورم  بهههها چنههههین بههههدمهر
 

 

 (4۶9)همان:                                                                                                

 انگارد: اش میخواند و مادینهمی« خواهر اهریمن»هم، آسمان را  در دیگر قصیده     

 فلههک، ای خههواهرِ اهههریمن ای سههتمگر
 

 چون نگویی که چهه افتهاد تهو را بها مهن  
 

 (35)همان:                                                                                                   

... سپهر گشت دایه»خواند: می« مادر»و زمانه را « دایه»شاعر همعصرِ ناصرخسرو، مسعود سعد سلمان، نیز آسمان را      

: زایدند که برایش بلا میخوامی« مادری»را « روزگار»(. او در جای دیگر هم 19۶: 1384)مسعودِ سعد،  «زمانه بودت مادر

 (. 4۰۰)همان: « .بلای مرا مادرِ روزگار/ بزاید..»

در اینجا شاید این پرسش پیش آید که میان روزگار یا زمانه، چه ارتباطی با آسمان )سپهر و فلک( وجود دارد  به نظر      

را دارند؛ یعنی در زبان و ادب « آسمان»و نظایرِ این، گویی همان معنای « دهر»، «روزگار»، «زمانه»رسد واژگانی چون می



 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چراییِ مادینگیِ آسمان در نگرش ناصرخسرو/ حمیدرضا اردستانی رستمی

 

هم قرار گرفته است؛ « زمانه»در برابر زمین،  3یاد شده،« آسمان و چرگ و فلک»که در مقابل زمین، از  گونهفارسی همان

 که سنایی آورده است:چنان

 دار جههههان راآراسهههت دگربهههاره جههههان
 

 4چون خُلد بهرین کهرد زمهین را و زمهان را 
 

 (29: 13۶2)سنایی،                                                                                          

جز آسمان که آن را بهی برای آسمان بوده است؛ اما ناصرخسرو بهمشبهٌ« چرگ»در ادبیات فارسی در بسیاری از موارد      

قرارِ ی بیزمانه»دهد و نیز قرار می« زمانه»و « زمان»برایِ  بهی(، مشبه329ٌ-328کند )رک. همان: خطاب می« چرگ آسیایی»

(. نیز توجه داشته باشیم که مطابق با توضیحاتی که 12۰-119)رک. همان:  5خواندمی« آسیایی زودگرد»را « نااَمین

سبب زمان فلک را م الحکمتینجامعناصرخسرو در آثارش آورده است، زمان و فلک، لازم و ملزوم هم هستند. او در 

( و 259: 13۶3)ناصرخسرو، « آغازِ زمان از گشتن فلک پدید آمد و پیش از گردش فلک، زمان نبود»گوید: داند و میمی

(؛ بنابراین نزدِ او این دو، یکی هستند 159ب: 1384داند )رک. همان، می« علّت جنبشِ افلاک»، زمان را الاخوانخواندر 

طور که او آسمان را مادینه ( و همان458: 1378)رک. همان،  ۶«چرگ و زمانه به مبهمی بگذشت بر تو»و یک معنا دارند: 

 انگارد:را نیز دارای جنسیت مادینه می« بدخو زمانه»انگاشته است، 

 روزی بسهههان پیرزنهههی زنگهههی

 دخترکی باشههدروزی چههو تههازه
 

 آردْت روی پههیش چههو هرکههاره  

 رخساره گونهه داده بهه غَنجهاره

 (298)همههههان:                   
 

 

( یا زنی حامله 7زاید )رک. همان: ای میچون زنی است که هر لحظه حادثه« وفا زمانهبی»در نظر ناصرخسرو، این      

 (. 282)همان: « جز بلا هرگز نزاد این حامله»است که 

بنا بر آنچه گذشت، ناصرخسرو دو نگاه به جنسیت آسمان و زمانه دارد: یک نگرش که در آن آسمان نرینه تلقی شده      

اما در نگرشی دیگر، او آسمان  7های معمول در روزگار شاعر بوده است؛و روشن است این دیدگاه برآمده از همان اندیشه

آفریند که این باور از کجا کند و این پرسش را در ذهن مییجاد شگفتی میپندارد که این نگاه او زمانه را مادینه می

سرچشمه گرفته است  پیش از این برای برخی شارحان سخن ناصرخسرو، این موضوع ایجاد پرسش نکرده و برای این 

مهر( اشاره کرده و (. برخی فقط به این نکته )تشبیه فلک به مادر بد1۶1: 1398اند )رک. دهقانی، سخن توضیحی نیاورده

(. دیگرانی نیز فقط از تأثیر افلاک بر سرنوشت آدمی سخن 113: 138۰اند )رک. محقّق، باره آوردهشواهد معدودی را دراین

 (.4۰: 1373؛ حلبی، 49: 14۰1اند )رک. شعار، گفته

بر مادران چهارگانه تأثیر گانه که کنندگان شعر ناصرخسرو از آسمان و پدران هفتدر این میان یکی از گزارش     

آسمان را به اعتبار اینکه »گوید. او بر آن است ناصرخسرو: زنند، سخن میو هستی ازجمله انسان را رقم می گذارندمی

 (. 127: 1389رضایی، )غلام« هریک از ستارگان مذکور را که در پیدایش جسم انسان مؤثرند، فلکی دارند، مادر نامیده است

برطبق تفکرّات قدیم، فلک و آسمان »اند: شارحانی دیگر هم در توضیح بیتی که فلک مادر خوانده شده است، آورده     

)محمدی و برزگرخالقی، « شده و زمین مادر، اما در بیت فوق، فلک در مفهوم کلیِ روزگار به کار رفته استپدر محسوب می

ه در آن فلکِ ستمگر خواهر اهریمن خوانده شده و مادینه تلقّی گشته است، ها در توضیحِ بیتی هم ک(. آن23: 1، ج1383

علّت انتساب این نکته به فلک مبهم است؛ زیرا آسمان در اصل مذکّر است. ظاهراً در اینجا منظورِ شاعر به دو »اند: نوشته
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باشد؛ ب: ممکن است منظور از تواند خواهر دیو شود: الف: فلک )سماء( در عربی مؤنث است؛ لذا میشکل توجیه می

 (.  134: 1)همان، ج« فلک به مجاز جزء و کل، دنیا باشد که این لفظ نیز در عربی مؤنث است

ی نار بوده است و چون روزن خضرا، کُرهی بیی گردندهمنظور ناصرخسرو از قبّه»ای هم معتقد است که پژوهنده     

 (.12: 1391)باغبانی، « کندجزء فلک ارض است، صفت مادر بر آن صدق میی نار پایین فلک قمر قرار گرفته و کرُه

تأمل است؛ اما نگارنده در هایی است که در جای خود قابلاند، گمانی آنچه را شارحان و محقّقان بیان داشتههمه     

ها و باورهای کهنِ ایرانی ندیشهی مادینه بودن آسمان مطرح کرده، با توجه به اکوشد آنچه را ناصرخسرو دربارهاینجا می

توضیح دهد و تحلیل کند. ناصرخسروِ مسلمان، قطعاً در مذهبْ از شیعیان اسماعیلی بوده است. اسماعیلیان با وجود اعتقاد 

ی هابینی اسماعیلیه، ریشه در اندیشهجهان»توان پذیرفت که تأثیر نمانده بودند و میبه اسلام، از باورهای کهنِ ایرانی بی

ها است که دعوتشان سببِ همین قصدِ ملّیِ آن( و گویا به112: 1382؛ دادبه، 77: 1382داشته )رک. ریاحی، « کهن ایرانی

مذهب، روی برخی از مسلمانان سُنی ( و از همین253: 1، ج1371از سوی بسیاری از ایرانیان پذیرفته شده )رک. صفا، 

(؛ 55-53الف:  1399بودند )رک. اردستانی رستمی،  ای نیاکانشان متهم کردهآنان را به زنده گردانیدنِ رسوم و باوره

های کهن ایرانی همانند کیش مهر و مانویت نمود یابد، بنابراین طبیعی است که در سخن ناصرخسرو اسماعیلی نیز اندیشه

تر ی آن گستردهم پس از این دربارهکوشیها است. میکه گویا مادینه بودن آسمان در سخن او برآیند همین سنخ اندیشهچنان

 سخن گوییم.

 

 . بحث2

 ی ناصرخسرو. نگرشِ مهریِ ناخودآگاهانه1. 2

ی اسلامی، حضور خود مهرگرایی ازجمله باورهایی است که پیوسته تأثیر خود را بر فرهنگ ما حفظ کرده و حتی در دوره

تواند ناصرخسرو که می(؛ چنان4۰4-388: 1395سلیمی،  را در ضمیر ناخودآگاه ایرانیان مسلمان نگه داشته است )رک.

 اسماعیلی را هم از خود متأثر ساخته باشد. 

شده است ایزدمهر از خدایان مشترک هند و ایرانیان بوده و در زمان همزیستیِ نیاکان آنان، مهر یا میترا پرستیده می     

ستودند که در عهد مادها گویا او را در جایگاه خدای برتر میگونه (؛ همان2۰-15: 1387؛ وِرمازِرن، 41: 138۶)رک. کومُن، 

روایی هخامنشی موردتوجه بوده، به نظر (. اگرچه ایزد پیمان همچنان در روزگار فرمان3۶۶-3۶5: 1385)رک. مایرهوفرِ، 

شود. مؤید این سخن، رجسته میدیده است. این ایزد در زمان اشکانیان بسیار بصدر نمیدر مزدا ی اهورااندازهرسد بهمی

زیسته است. او پرستش و بزرگداشت دان یونانی است که درست در همین زمان می(، جغرافیStraboی استرابو )گفته

؛ 352: 1385کند )رک. مک داول، ی یکمِ میلادی )عصر اشکانیان( تأیید میایزدمهر را ازسویِ ایرانیان، مقارن با سده

یابد. در سفری که تیرداد اشکانی، ی اشکانی است که مهرپرستی به اروپا نیز راه می(. در همین دوره1۶۰: 1387اولانسی، 

( به روم داشته است، نرون Neroشاه مهرپرست ارمنستان، در سال شصت و شش میلادی برای گرفتن تاج از نرون )

 8شودزمین را سبب میترش این کیش در مغربآید و پذیرش مهرپرستی ازسوی او، گسپادشاه روم به محفل مغان درمی

های ی ساسانی نیز با پوششی از اندیشه(. نقش پررنگ ایزدمهر در دوره44: 139۰؛ گاسکه، 28-27: 1387)رک. وِرمازِرن، 

 ,Fryeشده است )ذات با هرمزد انگاشته می( و در این دوره مهرْ هم325: 1395یابد )رک. سلیمی، زردشتی ادامه می
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ی پیشااسلامی به (؛ بنابراین طبیعی است که این اندیشه مانند بسیاری از مظاهر فرهنگی دیگر ایرانی، از دوره210 :1978

  9عصر اسلامی راه یافته و بر ناخودآگاه ذهن فیلسوف، متکلم و شاعری مسلمان چون ناصرخسرو نیز اثر گذاشته باشد.

 مادینه. مادینگیِ آسمان در مجاورت با مهرِ 1. 1. 2

« آوردندنامش را با نام آسمان می»اند، ایرانیان و هندیان هنگام ستایش ایزدمهر گونه که برخی پژوهندگان اشاره کردهآن

شده است. هرودوت کردند، نزد برخی مادینه تلقی می(. این ایزد که نامش را با آسمان همراه می41: 138۶)کومُن، 

(Herodotusکه میان سال ) زیسته است، میترا را با ایزدبانوی عشق در یونان، یعنی پیش از میلاد می 425تا  485های

ی روی هم، واژهداند و از همین ایزد می( و زن1۶3: 1، ج1389، تاریخِ هرودوتسنجد )رک. می 1۰«آفرودیت آسمانی»

(. زن دانستن ایزدمهر ازسوی 218: 1ن، جفر در هماکند )رک. توضیحات ثاقبمیترا را با پایانه یا پسوند تأنیث همراه می

اند کشیدهای برخاسته باشد که از این ایزد به تصویر میتوانسته از سیمای زنانه، برخلاف پیکر مردانههرودوت، می

(Wynne Tyson, 1972: 26). 

توان بر این نظر رفت ازآنجاکه مهریان هنگام نیایش نموده است، میکم نزد برخی میترا مادینه میاگر بپذیریم که دست     

ی مجاورت با آسمان، بدو هم رسوگ واسطهکردند، ویژگی مادینگیِ میترا بهمهر پیوسته نام این ایزد را با آسمان همراه می

که نزدیکی و مجاورت دو ایزدِ اند؛ چنانرخی آسمان را نیز همچون مهر، مادینه انگاشتهکرده است و گویا از همین روی ب

آهسته مهر و پیمودند، سبب شد تا آهستهمستقل از همِ مهر و خورشید که هر دو بامدادان شرق تا غرب جهان را می

گونه که احتمال را در نظر داشت: همانتوان این (؛ بنابراین می172: 1، ج1379)رک. کزازی،  11خورشید یکی تلقی شوند

ها شد، ملازمت نام آسمان در کنار ایزدمهر )که مؤنث انگاشته نزدیکی خورشید و مهر به هم، سبب همسان پنداشتن آن

 شود.  شده بود(، موجب مادینه انگاشتن او نیز شد که بازتاب این نگرش، در سخن ناصرخسرو یا مسعود سعد هم دیده می

 ها به جنس مادینهنسبت دادن بدی .2. 1. 2

بینیم که او خود )نوع بشر( را فرزند مادری بدمهر چون آسمان جدا از ویژگی مادینگی آسمان در سخن ناصرخسرو می

شده )رک. بویس، سنگِ بلورین تلقی میدر تفکر ایرانی، آسمانْ «. فرزند توییم ای فلک ای مادر بدمهر»کند: خطاب می

(. سنگی بودن آسمان در ۶3: 1، ج1395دوست، )حسن« شد]ه است[مچون گنبدی سنگی پنداشته میه»( و ۶7: 138۶

نسبت. در مجموع: آنچه با آس/ سنگ « الف و نونِ»میانجی برای سهولت تلفظ و « میمِ»به معنای سنگ، « آس)»معنای واژه 

: 1378)رک. ناصرخسرو، بارها اشاره کرده است  ناصرخسرو نیز به سنگی )آس( بودن آسمان 12پیوند دارد( نیز آشکار است.

ی زاده شدنِ مهر از خواند. گویا ناخودآگاه ذهن او، خاطرهاو انسان را فرزندِ مادرفلکِ سنگی می(. 438، 328، 2۰۰، 12۰

.. میترا ای آبستن شد و میترا را زایید..صخره»ها به تصویر کشیده شده، بازسازی کرده است: برجستهسنگ را که در نقش

(؛ پس 92: 1391مندی، ؛ آیوازیان ه ملکی بخش94، 91: 1387)وِرمازِرن، « یابدای تولدّ میزاد است و از صخرهسنگ

جامانده بوده و او از ی فلک که میراثی است کهن، بهی مادرانهتوان بر آن شد که در ناخودآگاه ضمیر شاعر، این جنبهمی

 کرده است. روی آسمان را مادر خطاب  همین

شده است )رک. وِرمازِرن، اند، انجام میهایی که درواقع غار بودههای در پیوند با میترا در مهرکدهدانیم که آیینمی     

بوده است )رک. گاسکه، « نمایشگر طاق آسمان»شده، ای کنده می(. غار در کیش میترا که معمولاً در صخره45: 1387

آید )رک. بری، اند که فرزند از آن بیرون می( و آن را نمودی از رحمِ مادر نیز دانسته94: 1387؛ وِرمازِرن، ۶7: 139۰
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های مؤنث بودن آسمان را دریافت. کومُن در نمادها و نمودهای مهری نیز نشانه توانی این سخن، می(؛ بر پایه293: 1394

ی ها را به ریخت گاهوارهاست. او معتقد است که این مهرابهها را نمادی از آسمان دانسته ( نیز ساختمان مهرابه174: 138۶)

ای سنگی و سخت و بلند انگاشته اند. جالب است که ناصرخسرو نیز در بیتی، گویی آسمان را گاهوارهساختهکودکان می

 اش آسایشی ندارد: ی گردانیواسطهاست که به

 این تخت سخت گنبد گردان سرای ماست
 

ستو بییا خود یکی بلند   سیا سایش آ  آ
 

 (392: 1378)ناصرخسرو،              

     بنا بر سخن خود ناصرخسرو، همین گردانی )گردش و رنگ به رنگ شدن( مادرفلک13 است که بدمهری و بیوفایی 

 او را رقم میزند14 )رک. همان: 329-328(.

تواند باشد )رک. گاسکه، می« ی میترادار شکل جهانِ آفریدهاین مغاره نمو»افزون بر معنای آسمانِ شب از غارِ مهریان،      

؛ 5۰: 1397)رک. الیاده،  15نیز هست« ی کوچکی )مینیاتوری( از گیتی و کائناتنماد گیتی یا نمونه»( که 5۰-49: 139۰

مهرکیشان، ازآنجاکه  یگویا به شیوه 1۶( که گیتی را به مَثَل مادر انگاشته،115: 1378(. ناصرخسرو )118: 1371شورتهایم، 

 آسمان نمودی از گیتیِ مادینه بوده، آن را مؤنث پنداشته است. 

ث مؤنّ)گیتی(  -gaiθă یهو فارسی باستان، واژ اوستادر شده است. انگاشته می« مؤنث»جهان پیوسته در نظر ایرانیان      

و آن را مادینه  کرده« مادر»همچنین شاعران از جهانْ تعبیر به  .(Bartholomae, 1961: 476; Kent, 1953: 182) است

، جهان را به مادری تشبیه کرده که مهر خود را از شاعر دریغ داشته است )رک. اسرارنامهصاحب که چنان اند؛انگاشته

 (.157: 13۶3عطار، 

شته و مهریان زنان را ناتوان از رسیدن و ها به جنس زن و مطرود دانستن او در کیش میترا وجود دانسبت دادن بدی     

اند که باور به (. برخی احتمال داده2۰1-198: 1387دانستند )رک. وِرمازِرن، درکِ فضیلت تشرف به اسرار کیش میترا می

ترتیب (. بدین388: 1395زایش میترا از صخره برای نادیده گرفتن وجود زن در کیش مهر بوده است )رک. سلیمی، 

دادند و گویا زن، نماد ی بدی بوده، با زن و مادینگی پیوندش میها هر آنچه را که مایهتأثیر همین اندیشهتحت گذشتگان

ی زن را و حیله سخن گفته« کیدالنساء»ای که پیوسته از گونهشده است؛ بهگری شناخته میوفایی و حیلهمهری و بیبی

اند )رک. آسمان گفته« مکر و فنِ»گونه که از (؛ به همان457: 137۶عالبی، اند )رک. ثی شیطان دانستهتر از حیلهبزرگ

اندیشدند شده است، چنین میرسد ازآنجاکه آسمان و گیتی سبب رنج بشر تلقی می(؛ بنابراین به نظر می434: 1377سنایی، 

 و ناکامی دچار کند.  گونه آدمی را با مکر خود به آسیبکه آن را باید جنسیتی مؤنث باشد تا بتواند این

انگارد می« زنِ جادویی»( در جایی جهان را 35: 1378همین نگاه در سخن شاعرِ قبادیان نیز پیدا است. ناصرخسرو )     

او  17تر بگوییم نوع بشر را گرفتار به چاه )خود منیژه/ زن( کرده است.که همانند منیژه با مکر و زرق خود، بیژن یا دقیق

و افزون بر معناهای  18(. چاهْ شکل دیگری از غار است4۰۰برآید )رک. همان: « چَهتاریک»ی حکمت از این وسیلهباید به

نور متولد »و جایی که از آن « ی شهود بودهصحنه»پژوهی، پیوسته ی اسطورهگفتهنمادینی که پیش از این یاد شد، غار به

« شودحقیقت از آن، عریان خارج می»حقیقت بوده است؛ جایی که (. چاه نیز نماد شناخت و 127: 139۶)کمبل، « شودمی

گیتی که ناصرخسرو آن را به منیژه )چاه( تشبیه کرده؛ زنی که بیژن (؛ بنابراین آسمان485: 2، ج1384)شوالیه و گرِبران، 

ن موجودی فریبنده است ی مطلوب و نامطلوب داشته باشد؛ ازسویی این زتواند دو وجهه)نوع بشر( در آن قرار گرفته، می
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روی شاعر اسماعیلی خطاب به دیگر، نردبانی است برای رستگاری و ضرورتی برای وصول به حقیقت، از همینو ازسوی

 (. 1۰، 7: 1378)ناصرخسرو، « وفایی، درباییتو مر ما را/ هرچند بی»... گوید که: می« وفا زمانهبی»

چاله در پیش پایِ مردانِ برخی از مادر در وصول به حقیقت و وجود غار و سیاهدر اینجا اشاره کنیم که بایستگیِ زن     

های دینی و ادبی، دارای سابقه است که البته این زن )چاه( اگرچه سقوطی مقدماتی برای قهرمان داستان در پی داستان

و البته  2۰مادرهمسرانی چون زلیخا برای یوسف، ابسال برای سلامان 19خواهد شد.ی صعود و معراج او دارد، درنهایت مایه

آورند، عاملی مهم در ی عشق برای مرد چاهسار و زندانی فراهم میواسطهرا به یاد بیاوریم که اگرچه به 21منیژه برای بیژن

بینیم که انگارد، آشکارا میهری از دنیا و چاه میی منیژه که ناصرخسرو او را مظویژه دربارهرستگاری از آن نیز هستند؛ به

 (.38۰-371: 3، ج138۶یابد )رک. فردوسی، هایش به رهایی بیژن از چاه افراسیاب توفیق میرستم با وجود او و راهنمایی

یترا از ی زایش مآنچه از گرفتاری آدمی به دست عنصر مادینه و سپس رهایی و والایی یافتنِ او آمد، در اسطوره     

ی وظایفی که برعهده دارد، به واسطهی مادر نیز نمایان است. میترا در جایگاه سرنمون مردمان، پس از زاده شدن بهصخره

بیند های خود در این جهان، شامِ آخری تدارک میپس از انجامِ خویشکاریشود. او هایی را متحمل میآید و رنججهان می

پیوندد )رک. کومُن، کند و به انوشگان در آسمان میگیرد. بعد از آن با یاران خود وداع میها را جشن میو پایان درگیری

فرستد کند، به زمین میی مادر او را پدیدار میصخره 22(؛ بنابراین گویا میترا سقوطی دارد و دوباره صعودی.148: 138۶

( به جایگاه 98: 139۰است )رک. گاسکه، « بهاترین گنجینهگران»تا رنج بکشد. مهر پس از پیراستگی روان که نزد مهریان 

هشتم و  در باور میتراپرستان، روح انسان که علوی است و از فلک اعلی که آسمان»روی گردد؛ ازایننخستینش بازمی

جایگاه میتراس است، با گذشتن از هفت سپهر سیارات یا اختران آسمانی... به زمین هبوط کرده است؛ درنتیجه فرد مؤمن 

)اولانسی، « روحش را نجات داده و دوباره با میتراس وحدت یابد داند که با به انجام رسیدن هفت مقام،ی خود میوظیفه

( که ناصرخسر نیز 19۶: 138۶است )رک. کومُن، « سازیِ روانپاکیزه»ور در دین مهری، ترین با(؛ بنابراین بزرگ22: 1387

خواند، از روح آدمی کشد و آن را مادر میای که در آن مادینه بودن آسمان را پیش میآرزوی آن دارد. او نیز در قصیده

ت و باید آن را رهایی بخشید )رک. ناصرخسرو، کند که در تن و جهان )زندان( سقوط کرده اسیاد می« گوهر والا»عنوان به

داند، معتقد است برای رسیدن بدان روح پاک، گیتی را برای رستگاری روح ضروری می(. اگرچه او وجود آسمان4: 1378

 به درآمد:« چاه آرزو»باید از این 

 سوی آن جههان، نردبهان ایهن جههان اسهت
 

  بههه سههر برشههدن بایههد ایههن نردبههان را 

   (1۰)همان:                           

 

ی ناصرخسرو. نگرش مانویِ ناخودآگاهانه2. 2  

گیری حکومت ساسانیان بنا نهاده شده است. های شکلهای کهن ایرانی است که در آغازین سالمانویت ازجمله کیش

 ویژه در خراسان هواخواهمغولان، به یهتا دور ی اسلامیی قدرت نفوذش در ایران دورهواسطهبه م(277-21۶) کیش مانی

(. جذّابیت 122-121: 1388زاده، تقیرک. ) ساختدشمنی با آن، بسیاری از مردم را جذب خود  وجود و با یافت بسیار

های سوم و چهارم میلادی تا میان رومیان، شمال و بخش جنوبی در سدهاین کیش این کیش به ایران منحصر نماند. 

لاوی، اسپانیا، مصر، افریقای شمالی، فلسطین، سوریه، آسیای صغیر و در قرن هشتم میلادی تا آسیای سرزمین گُل، یوگس
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، 122-121: 1388زاده، ؛ تقی141-142 :1373نیولی، رک. میانه، مغولستان و امپراتوری بزرگ اویغوری گسترش یافت )

هایی گروهجوید و  میان مسلمانان نیز راه ورهای آن بهها و بااندیشهدلیلِ قدرت تأثیر این کیش، . طبیعی است که به(94

 اسماعیلیان هااین گروه ترینپرآوازه را از خود متأثر سازد. نُهم میلادی یهدر سددر جنوب عراق  چند از گنوسیان مسلمان

. دور از ذهن (3۰ :1373؛ کیسپل، ۶۰: 1373سولیانو، رک. ) 23داشتهای گنوسی در آنان رواج فراوان اندیشه که بودند

بازتابی از این باورها در آثار  24ها، خواسته و ناخواسته تأثیر گرفته باشد.نیست که ناصرخسرو اسماعیلی نیز از این اندیشه

 در بیت پیش رو:« چاه آرزو»که در ترکیب او نمایان است؛ چنان

 ی  ههنای ه بَرهههاه آرزو ز چهههن چههزی  یههغ ز برُنایهههی خوری دریهها کههت

 (۶: 1378)ناصرخسرو،             
 

که  25توان نگرشی مانوی یافت. چاه را ریختی دیگر از غار دانستیم و نمادی از آسمان و گیتی )بام گردان و بوم ساکن(می

 دانست. ناصرخسرو در این بیت:  « آز»معنای توان همقرین شده است. آرزو را می« آرزو»با 

 گهون پَشهکَمبسی رفهتم پهسِ آز انهدر ایهن پیروزه   
 

 ی آز و آرزو را کهم کم آمهد عمهر و نامهد مایهه 
 

 (79)همان:                                      

 2۶اند.که مانویان این دو را در کنار هم و در یک معنا استفاده کردهآز و آرزو را در یک معنا به کار برده است؛ چنان

ز آتش حرص و آز و هیزم »داند: می« آتش»ناصرخسرو )همانند مانویان که پس از این خواهیم دید( گوهر آز را از 

صحرای »( و آن را 48-4۶: 1385انگارد )رک. همان، طور که آسمان را از عنصر آتش می(؛ همان28)همان:  27«مکر...

نهد و از را در کنار هم می« چرگ و زمان»ای در پیش از بیتی که (. او در قصیده2: 1378خواند )رک. همان، می« آذرگون

و پس از یادکرد  خواندیا همان آسمان مادینه را دروند )شریر( می« زمان»(، 14گوید )رک. همان: طمع آن به جان انسان می

که در جای کند؛ چنانمعرفی می «ای شریرمادینه»نهد و در سخنی کوتاه، آن را جای آن میرا به« آز»ی زمان، گویا واژه

و هر روز آدمی « فریبدما را همی»پندارد که می« وفا و مهربس بی»ای (، او آسمان را مادینه33۰-328دیگر )رک. همان: 

 دهد:ای دروغین میرا وعده

 اسهت و رایگرت بهه مغهز انهدر هوش   
 

 روی بگهههههههردان ز درو  زمهههههههان  
 

 ی چیههزی کههه نباشههد چنههان وعههده

 (13)همان:                             
 

 

 آزت هههههر روز بههههه فههههردا دهههههد   
 

 

گفته، آسمان یا آز را های پیشی بیتانگارد و در ادامهترتیب ناصرخسرو خویشکاری آسمان و آز را یکسان میبدین     

 (. 14)همان: « دشمن تُست ای پسر این روزگار»انگارد که دشمن پسرش )نوع انسان( است: مادری می

طورطبیعی مادینگیِ آزِ همچون آسمان را دهر( و آز و بهی این نگرش ناصرخسرو را در همسانیِ آسمان )زمان، ریشه     

ساخته  (Archons)وجو کرد. در مانویت، آسمان از تن دیوان و ارکان تاریکی ها و اعتقادات مانویان جستباید در اندیشه

  Mādar īشود، مادر زندگی )شده است: پس از آنکه انسان قدیم )هرمزدبَغ(، گرفتار سرزمین تاریکی اهریمن می

zīndagān( از مهرایزد )Mihr yazdتازد خواهد که هرمزدبَغ را نجات دهد. او به سرزمین تاریکی می( یا روح زنده می

گاه روحِ زنده به فرزندی از سه فرزندش دستور آن»بخشد. دهد و هرمزدبَغ را رهایی میو ارکان تاریکی را شکست می

دیگر فرزند گفت که پوستشان را بَرکَنَد و آنان را به مادر زندگی واگذارد. مادر زندگی داد تا فرزندان تاریکی را بکُشد و به 
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شان را به سرزمین تاریکی های مُردهها، آسمان را گسترد و یازده آسمان )بخوانید ده آسمان( را ساخت و بدناز پوست آن

 (. Yohannan,  1932:  233-234« )انداخت و هشت زمین را ساخت

ی همه»اند و ازآنجاکه و زمین نا بر آنچه در نگاه مانویان آمد، نیروهای تاریکی یا همان دیوان، ابزار ساخت آسمانب     

اند ( گفتهmād če dēwān« )مادر دیوان»و اصلِ دیوان در او است، او را « ها از آز سرچشمه گرفته استبدی

(Sundermann, 1973: 63؛ بنابراین میان آسمان مادین) دیوان یههم مادر شریر»ه و آز که مانویان»(druwand mād 

ī wispān dewān )اندی آسمان دانستهدهندهی دیوان تشکیلاندش و او را ریشهخوانده (Boyce, 1975: 100 پیوند )

به . (ibid: 65« )از آسمان بر زمین و خشک و تر افتاد»است. همچنین در متنی مانوی آشکارا آمده است که این آز مادینه 

های مانویان، زمان/ آسمان را دروند و با آز همسان و تأثیر همین اندیشهرسد که ناصرخسرو ناخودآگاهانه تحتنظر می

 البته مادینه انگاشته است. 

را  ی مرد )نوع بشر( است، با آز و آسمان پیوند خورده؛ به این معنا که دیو آز، زندر مانویت، جنس زن که فریبنده     

روی، خشم و شهوت و که از همین « از آسمان از اختران و سیارات ]که اهریمنی هستند[ اتصال و پیوند بدان بست»

(؛ پس آز واسطه و پیونددهنده میان زن ibid: 73-74کند )دوستی و دزدصفتی، وجود زن را تسخیر میگری و عشرتبزه

ز پیوند و اتصال او با آسمان و آز برخاسته است. مانویان صفتی را نیز و آسمان است و گویی نزد مانویان، خُلق بدِ زن ا

« نابودشدهو خورده یا نیست دارای فرزند شکست»معنای ( بهibid:71) zadzahagشمارند که آن برای آز مادینه برمی

ان را مادری بدمهر ( نیز آسم4: 1378(. به یاد بیاوریم که ناصرخسرو )Durkin-Meisterernst, 2004: 381است )

نگردی، ما را همی خود سوده می»کند: نابود میو فرساید و نیست کشد و او را میانگارد که از فرزند خود کین میمی

کند که در (؛ بنابراین آنچه در مانویت به آز نسبت داده شده، ناصرخسرو آن را به آسمان منسوب می328)همان: « بسایی

های ی چنین باوری را در اندیشهه خواندنِ آسمان و بدمهری او را با فرزندش )انسان( دریافت و ریشهتوان سبب مادینآن می

 وجو کرد. مانویان جست

)همان: « ای ستمگرفلک، ای خواهر اهریمن»خواند: ناصرخسرو در بیتی هم آسمان را ستمگر و خواهر اهریمن می     

ای مانوی باشد. در سخن ندن فلک ازسوی ناصرخسرو نیز برآیند اندیشهنماید که خواهر اهریمن خوا(. چنین می35

های مانوی بارها و بارها آز که جنسیتی مادینه دارد، با ناصرخسرو، فلک را با آزِ مادینه همسان و در پیوند یافتیم. در متن

ستیزد می« آز و اهریمن»گ/ یَمَگ( با اند. مانی مطابق با متنی به یاری همزادش )نَرجَمیاهریمن در کنار هم به کار رفته

(Boyce, 1975: 31 ،در متنی دیگر .)«روشنی و خوبی ایزدان انگاشته میزننده بهآسیب« آز و اهریمن( شوندibid: 64 .)

(. ibid: 66شود )(، ساخت زندانی درخواست میibid: 67اند )که هر دو تار و تاریک« آز و اهریمن»در دیگرجای برای 

رسد آز را باید مییابند و مادینه بودن آز به نظر دیگر، همپای و همتوان هم میجه به نقشی که این دو در کنار یکبا تو

توجه دارند. جالبزنند و بر نیکان ستم روا میخواهری پنداشت که در کنار برادر )اهریمن(، به روشنیِ ایزدان صدمه می

(، ناصرخسرو ibid: 31بخشد )جنگد و مردمان را رهایی میمی« آز و اهریمن» با« خرد و دانش»ی وسیلهاست اگر مانی به

ی خود از دهندهکند، طاعت و خرد را سلاح و رهاییای که از فلک در جایگاه خواهر اهریمن یاد میهم در همان قصیده

 . (35: 1378)ناصرخسرو، « است و خرد جوشنکه مرا طاعت تیغ»کند: اهریمن و آز معرفی می
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کنند همسان است، مادینگی ای که مانویان مطرح میبنا بر آنچه گذشت، اگر بپذیریم آسمان نزد ناصرخسرو با آز مادینه     

که شاعر قبادیان به آسمان )مادر انسان « بدمهری»یا « ستمگری»پذیر است. تبعِ آن، خواهرِ اهریمن بودنش نیز توجیهو به

« ی پراستخوانِدر این خانه»خرد وگوهر گویا( را از آنجا برخاسته است که جان )پاکیزه دهد،و خواهر اهریمن( نسبت می

جان »که مانویان نیز معتقدند همین آز یا دروندمادر دیوان است که (؛ چنان15، 4ی آدمی بسته است )رک. همان: آزآفریده

 ,Boyceبندد که خود ساخته است )( میzēndān« )زندانی»تر ( یا دقیقnasāh( را در جسد )gyān widrāy« )بدبخت

« زندان تو آمد پسرا این تن و...»کند: می« زندان»تعبیر به « تن»( نیز از 4: 1378جالب است که ناصرخسرو ) (.100 :1975

(، ناصرخسرو نیز تن Boyce, 1975: 75است )« آز»ی دست طور که در مانویت تنِ زن و مردِ نخستین، ساختهو همان

« استتنِ خامشِ خاکیفرزند تو این تیره»گوید: خواند و خطاب بدو میاهریمنی آدمی را فرزند آسمان، آن مادرِ بدمهر می

 دهد.ی مانویان را به آسمانِ مادینه نسبت میسان خویشکاریِ آزِ مادینه( و بدین4: 1378)ناصرخسرو، 

هراکلیدس، از آتش و  ریمزام دانند. دردیم، آز را از گوهر آتش میطور که از زبان ناصرخسرو شنیمانویان نیز همان     

(. در همین 15۶: 1388، زبورِ مانوی)« خویشتن نیفکنم به پای سگان آتش و آزیگری»شود: آزیگری در کنار هم یاد می

. ویژگیِ سوزانندگی (153نشده است )رک. همان: « ی آتش نیازمندی/ آزمندیطعمه»رود که او بخش به این نکته اشاره می

دود و حریق و ظلمت و سموم و »(. اهریمن ibid: 96« )دیو زشت، سوزاند و ویران سازد»را اهریمن، برادرِ آز نیز دارد: 

(. او بر 393: 1381الندیم، رود )رک. ابنها( میگیرد و به جنگ انسان قدیم )سرنمون انسانرا چون سلاحی برمی« ضباب

(. گویا همین نگرش در ضمیر Morano, 2000: 399-400ی قلمرو نور و روشنی را بسوزاند )همهآن است با موج آتش، 

ی سراسر آز را که خواهر اهریمنش خوانده است، ستمگر نیز بینگارد شود که آسمانِ مادینهناخودآگاه ناصرخسرو سبب می

)رک. ناصرخسرو، « بایدْت روی خویش کباب ز آتش آز... / کرد»را عامل کباب شدن روی آدمی تصور کند: « آتش آز»و 

(. Boyce, 1975: 80شود )(. در مانویت، زور و توانایی آتشِ آز با روشنی ایزدان و آتش خرد از میان برداشته می28: 1378

ود او وج (.224: 1378را پالایش کرد )رک. ناصرخسرو، « وبال و بزه»توان می« به آتش عقل»ناصرخسرو نیز معتقد است که 

( 485، 79)رک. همان: « آتش عصیان»و « نار جهل»( را در مقابل 159، 87، 78، ۶ )رک. همان:« شمع خرد/ آتش خرد»

 داند.                  بهترین وسیله برای رستگاری می

 

 گیری. نتیجه3

خود، خلاف آثار منثورش، آسمان را در جایی مادرِ بدمهرِ بشر و در جایی دیگر  وانید درکه گذشت، ناصرخسرو چنان

خوانده و او را مؤنث انگاشته است. این موضوع را با توجه به باورهایِ کهنِ ایرانی، همچون کیش مهر « خواهرِ اهریمن»

 اند. ثر شدهو مانویت توجیه کردیم؛ باورهایی که اسماعیلیانی چون ناصرخسرو از آن بسیار متأ

روی که نزد برخی مردمان، ایزدمهر مادینه پنداشته کردند و از آن ایرانیان در هنگام نیایشِ ایزدمهر، آسمان را هم یاد می     

دلیل اینکه پیوسته در کنار مهرِ مادینه یاد شده است، گویا این گروه آسمان را هم بهشده و با الهگان یونانی مقایسه میمی

دانستند و مهریان معتقد بودند ی دیگر اینکه ایرانیان کهن، جنس آسمان را از سنگ میمؤنث تلقی کردند. نکته شده،می

ای مادرانه برای آسمان به تصویر گونه نقش زن زاینده را بدو دادند و جنبهکه ایزدمهر از این سنگ زاده شده و بدین
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وفایی هم راه یافته است. البته ازآنجاکه گذشتگان زن را مظهر کید و بیناصرخسرو  دیوانکشیدند که ظاهراً این اندیشه به 

 آزرد. دارد و آنان را میشناختند، طبیعی بود که آسمان را نیز مادری بدمهر بینگارند که فرزندانش را دوست نمیمی

ی داند. ریشهدو را از آتش می انگارد و جنس آنیابیم که او آسمانِ مادینه را همان آز میاز سخن ناصرخسرو درمی     

ها دیو آز دانند که مادر آنتوانیم نزد مانویان بیابیم. آنان آسمان را متشکل از تن دیوانی میاین نگرش ناصرخسرو را می

ی هستی مادّی افتاده و آن را در رنج فروبرده است. است و این آز مادینه، گویا گوهری از آتش دارد که از آسمان بر همه

تواند از نگرش مانویان برخاسته اصرخسرو در جایی دیگر، فلک را خواهر اهریمن معرفی کرده است که این نگاه نیز مین

گونه که مانویان دیو آزِ مادینه را در جایگاه بُنی مستقل و البته شریر همانند اهریمن، همچون تر، همانباشد. به سخن دقیق

 خواند.            ، ناصرخسرو نیز فلک را که خود آز یا مملو از آن است، خواهر اهریمن میدادندخواهری در کنار برادر قرار می

 

 هایادداشت
(؛ از همین ۶3-49الف:  1399نموده است )رک. اردستانی رستمی، . فرهنگ ایرانی و زبان فارسی برای اسماعیلیان بسیار مهم می1

 «. پاک فرزند آزادگانمتن»گوید: بالد و می( به نژاد ایرانی خود می44۶: 1378بینیم که ناصرخسرو )روی می

؛ 387: 1384بیند )رک. زنر، ی سرنوشتِ مردمان مینیِ ایران، آسمان را مقدّرکنندهتأثیر باورهای زُروا. ناصرخسرو گاه تحت2

)ناصرخسرو، « آسایشت نبینم ای چرگ آسیایی ... ما را همی بسایی»گوید: (؛ برای نمونه جایی که می47ب:  1399اردستانی رستمی، 

1378 :328-329 .) 

؛ قطران، ۶7، 71، 9۰، 1۰۰: 1378؛ جَبَلی، 434: 1377؛ سنایی، 3۶: 1384 سعد، ؛ مسعود458ِ: 1378باره )رک. ناصرخسرو، . دراین3

 (. 5۰8: 1، ج14۰2

 (.545، 448: 13۶2. نیز )رک. سنایی، 4

( و 95: 1389)کسایی، « آس شدم زیرِ آسیای زمانه»مذهب دیگر نیز باری زمانه را به آسیا تشبیه کرده است: . شاعر شیعی5

 (.1۰۶)همان: « آسمان آسیای گردان است»آسیا:  دیگربار آسمان را به

 . جایی دیگر آورده است:۶

 گشهههتن چهههرگ و زمانهههه جهههانوران را
 

 جمله کشهنده اسهت روز و شهب سهوی گشهتن 
 

 (1۶9: 1378)ناصرخسرو، 

ی ابوالحسن محمد بخارایی از شاعران دربار سامانی، بینیم. او در مرثیهی معمول در آن روزگار را در شعرِ رودکی می. این اندیشه7

ی خود بازگردیده است کند که جان او از پدر )آسمان( و تن او از مادر )زمین( است که هریک به سرچشمهبه این نکته اشاره می

 (. 18: 1382)رک. رودکی، 

(.  359-357: 1395اند )رک. سلیمی، . البته دلایل دیگری را نیز برای راهیابیِ مهرپرستی به غرب ذکر کرده8  

های مکتوب برخوردار است، با به این نکته توجه داشته باشیم که مهرپرستی رومی برخلاف مهرآیینیِ ایرانی و هندی که از متن. 9

(. همچنین در نظر داشته باشیم اگرچه ایزدمهر یکی از ایزدانِ 124: 138۶)رک. هینلز، شود صدها نقوش برجسته شناخته می

پرستیدند )رک. نیبرگ، می« همچون بالاترین خدا»پیشازردشتی بوده است و مردمانِ ایران از دیرزمان او را نه به عنوانِ آفریننده، بلکه 

های ، پوششی از اندیشهاوستادر پیوند با این ایزد، همچون مهریشت  ی ساسانی منابع، در دوره(۶9: 1385؛ بیانکی، 25: 1383
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گیرد، بر (؛ بنابراین آنچه در توضیح و تحلیل سخن ناصرخسرو پیشِ روی قرار می325: 1395زردشتی یافته است )رک. سلیمی، 

 بنیاد این منابع خواهد بود. 

  (.1۶2-149: 1387ی او )رک. ژیران، درباره .1۰

 (.  352، 334: 1395سلیمی،  ؛Frye, 1978: 210باره )رک. . برای آگاهی بیشتر دراین11

(. این Kent, 1953: 166, 173معنایِ سنگ در پیوند است )به -aθaginaاست که با واژة دیگر  -asman. آسمان در فارسیِ باستان 12

به معنی تیز، بُرنده، سنگ  ٭-as(، مشتق از Jackson, 1892; vocab: 56« )سنگ»به معنایِ  -asnaو  -asmanaدر ریخت  اوستاواژه در 

( و MacKenzie, 1971: 12آمده است ) asmānصورتِ (. در فارسیِ میانه نیز این واژه به ۶3: 1، ج1395دوست، است )رک. حسن

 (.1۰: 1394به شکلِ آسمان، به فارسیِ دری رسیده است )رک. هرن و هوبشمان، 

: 13۶2شود )رک. سنایی، اند که سبب رنجش آدمی میوفایی او دانستهثباتی و بیران نیز گردش چرگ را سبب بی. دیگر شاع13

 (.34: 1384؛ مسعودِ سعد، ۶73

پندارد. بدیهی است وقتی فلک مادر فناپذیر باشد، ی فناپذیری آن از دید حکیمان می. ناصرخسرو گردیدن هر چیزی را نشانه14

 (.2۰: 1378)ناصرخسرو، « فلک، چون طلبی خیره بقا زیر گردنده»ند بقایی داشته باشد: توافرزندش نمی

، 441: 1377باره )رک. سنایی، گفته است. دراین« گذرگه تنگ»و « غار غرور»، جهان را الحقیقهحدیقه. جالب است که صاحب 15

128.) 

 . سخن کامل ناصرخسرو این است: 1۶

 مادرگیتی به مَثَل مادرسهت، 
 

 از مرد سزاوار ناسزا نیست 
 

 (115: 1378)ناصرخسرو،                                                                     

( نیز جهان را به زندانِ سلطانی تشبیه کرده و خود را در تشبیهی مضمر، بیژنی دانسته که به دست دشمن ۶72: 13۶2. سنایی )17

 )منیژه(، در چاه ظلمانی گرفتار آمده است. 

و در چند « بنغار بی»ی جایگاه دیو سپید در بیت شاهنامهکه در اند؛ چنان. در ادبیات فارسی، غار و چاه در یک معنا به کار رفته18

که بهرام گور در آن ناپدید جایی پیکرهفت( یا در 42-41: 2، ج138۶وصف شده )رک. فردوسی، « چاهی به کردار دوزگ»بیت بعد، 

 (.352-35۰: 1393شده، هم غار و هم چاه گفته شده است )رک. نظامی، 

یافتن یوسف )رک. شمیسا، و چاه و زندان و سپس رهایی و بزرگی . افتادن یوسف در چاه، رفتن به مصر و گرفتار شدن به زلیخا19

ها است. داستان شیخ صنعان و گرفتار شدن او به عشق دختری ترسا که همین عشق سبب ی این داستان(، از جمله۶24-۶3۰: 1375

ار زنخدان دختر ترسا را به (، یکی دیگر از این موارد است. عط3۰2-28۶: 1384شود )رک. عطار، رفع غبار میان شیخ و حق می

به  پیکرهفت(. ماهان گوشیار هم در 287است )رک. همان:  کند که صدهزاران دل به مانند یوسف، در آن افتادهچاهی تشبیه می

اش، چشم ماهان را به حقیقت یوسفِ مصریان تشبیه شده که به غار دنیا و زن گرفتار آمده است که البته همان زن و تغییر چهره

 (.2۶7-235: 1393کند )رک. نظامی، هان بینا میج

 (.     245-2۰۶، 14۰-139: 1382؛ سجادی، 59-17: 1355ی سلامان و ابسال )رک. جامی، . درباره2۰

چاه تاریک»شود، در هنگام گرفتاری بیژن در ی معشوق بیژن ظاهر می، اگرچه در چهرهشاهنامه. فراموش نکنیم که منیژه هم در 21

 (. 335: 138۶کند )رک. فردوسی، ، او را مادرانه مراقبت می«ابافراسی

کند، در میان ایزدان گیاهی دیده ه از آن صعود میافتد و دوبارچاله میشود و به سیاه. داستان فرزندی که از مادرهمسر جدا می22

شود موزی در هنگامِ پاییز از نیرویش کاسته میدُرودان، داستان دُموزی و مادرش ایشتر آوازه داشته است. که در میانشود؛ چنانمی



 31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چراییِ مادینگیِ آسمان در نگرش ناصرخسرو/ حمیدرضا اردستانی رستمی

 

های بسیار و گذار از هفت دروازه، و پس از تحمل رنجشود زمین می رود و ایشتَر در پی او، راهیِ زیرِمی )چاه/ غار( زمین و به زیرِ

ی یکی از پژوهندگان، غیبت و ظهور میترا عقیدهبه .(45-42: 1381؛ هوک، 223-221: 1389وارنِر،  رک.)گرداند دوباره او را بازمی

 (. ۶1-۶۰: 139۰نیز همسان با همین وقایع مربوط به ایزدان گیاهی است )رک. گاسکه، 

، 75: 1397گرن، تر از آن سخن رفت( متأثر بوده است. در همین باره )رک. ویدنْهای مهری )که پیش. خود کیش مانی، از اندیشه23

 (. 2۰3: 138۶؛ کومُن، 132: 1387؛ وِرمازِرن، 138: 139۰، ؛ گاسکه94، 9۰

 را مانی گوهری یگانههای او تاخته است. او ازآنجاکه خود به مانی و اندیشهدیوان ( در 282، 345: 1378. البته ناصرخسرو )24

 خواند.داند، گمراهش میمیشکَر )خیر/ نور( و رُخپِین )دو  ترش/ شر/ تاریکی(  سبب برآمدن

 (.1۰برد )رک. همان: . این تعبیری است که ناصرخسرو برای گیتی به کار می25

 (.Boyce, 1975: 72-79( در کنار هم به کار رفته است )رک.āwaržōg( و آرزو )Āzبارها آز ) M 99 I. در متون مانوی، برای نمونه 2۶

 (.112: 13۶2سنایی، )« جهان پرآتش آز است...»خواند: . دیگری هم آز را آتش می27
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 ادب فارسی.   . تهران: فرهنگستان زبان وشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(. 1395دوست، محمد. )حسن

 . تهران: اساطیر. ی هفده قصیده از ناصرخسرو قبادیانی با مقدمه و توضیحگزیده(. 1373. )اصغرعلی حلبی،

اشتِ حکیم ناصرخسروِ دبزرگ یهنامهپارسی )ویژ یهنام .«گراییناصرخسرو و حکایتِ ایران(. »1382دادبه، اصغر. )
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انگلیسی به فارسی:  یهقبطی به انگلیسی: چارلز رابرت سیسل آلبری و هوگو ایبشر، ترجم یه(. ترجم1388. )زبورِ مانوی

 پور، تهران: اسطوره.ابوالقاسم اسماعیل
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با مقدمه و حواشی و فهرست به سعی و اهتمام مدرس رضوی، تهران: دیوان. (. 13۶2. )آدم بن مجدود سنایی، ابوالمجد

 ی سنایی.خانهکتاب

ی مدرس رضوی، تهران: . تصحیح و تحشیهالطریقهالحقیقه و شریعهحدیقه(. 1377. )________________________

 دانشگاه تهران.

میرچا الیاده،  یهویراست .آیین گنوسی و مانوی .های میانه تا اکنون(. کیشِ گنوسی از سده1373سولیانو، یوآن پترو. )

 .پور، تهران: فکر روزابوالقاسم اسماعیل یهترجم

 . تهران: قطره.ی اشعار ناصرخسروگزیده(. 14۰1شعار، جعفر. )

)اشارات اساطیری، داستانی، تاریخی و مذهبی در ادبیات فارسی(. تهران:  فرهنگ تلمیحات(. 1375شمیسا، سیروس. )

 مجید ه فردوسی.

 ، تهران: جیحون. 2. ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، جادهافرهنگ نم(. 1384شوالیه، ژان؛ گربران، آلن. )

هایی از ابوالقاسم پرتو اعظم، ی نادرقُلی درخشانی، با پیوست. ترجمهگسترشِ یک آیینِ ایرانی(. 1371شورتهایم، المار. )

 فرگ، اکرم امیرافشاری و منوچهر جمالی، کُلن: مهر. الدین همایونرکن

 تهران: فردوس.، 1. جتاریخِ ادبیات در ایران(. 1371الله. )صفا، ذبیح

ی ی فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی با مقدمه. به ضمیمهاسرارنامه، پندنامه و غزلیات عرفانی(. 13۶3عطار، فریدالدین. )

 زی. مفصل تحقیقی و تاریخی در شرح احوال و آثار عطار به قلم محمد عباسی، تهران: کتابفروشی فخر را

 . با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.الطیرمنطق(. 1384. )_____________

 . تهران: جامی. ی ناصرخسروسی قصیده (.1389. )محمد رضایی،غلام



 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چراییِ مادینگیِ آسمان در نگرش ناصرخسرو/ حمیدرضا اردستانی رستمی

 

 .اسلامی بزرگ المعارفةدایر: مرکزِ تهران .مطلقتصحیح جلال خالقی .3و  2ج ،شاهنامه(. 138۶. )بوالقاسمفردوسی، ا

مقدمه، تصحیح و تعلیقاتِ محمود عابدی و مسعود جعفری جزی، با همکاری تهمینه عطایی و  دیوان.(. 14۰2قطران. )

 شهره معرفت، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 (. تهران: سمت.1، جی فردوسیشاهنامه)ویرایش و گزارش  ی باستاننامه(. 1379الدین. )کزازی، میرجلال

 ی مینا غرویان، تهران: دوستان.های دینی(. ترجمه)دگردیسی در استعاره تو، آن هستی(. 139۶کمبل، جوزف. )

 تهران: ثالث. ،احمد آجودانی یهترجم .دینِ مهری(. 138۶ن، فرانس. )کومُ

 . تألیف و تحقیق محمدامین ریاحی، تهران: علمی. کسایی مروزی: زندگی، اندیشه و شعر او(. 1389کسایی، ابوالحسن. )

 یهترجم ،میرچا الیاده یهویراست .آیین گنوسی و مانوی .های میانهگنوسی از آغاز تا سده آیین(. 1373کیسپل، گیلز. )

  .تهران: فکرِ روز ،پورابوالقاسم اسماعیل

 تهران: میترا. ،جلال ستاری یهترجم .پژوهش در کیش و اسرارِ میترا(. 139۰گاسکه، آمده. )

 یِ هاگزارش)مجموعه  باستان جهانِ در مهر نِید «.ترین شواهدِ نامِ میترای و کهنشناسشهیر» .(1385) .مانفرد هوفر، ریما

 .3۶۶-359فر، تهران: توس، صص ثاقب یمرتض ی. ترجمه(یمهرشناس یِالمللنیب یهکنگر نیدوم

 (.138۰. )محقق، مهدی )به انضمام پنج پیوست(. تهران: دانشگاه تهران. ناصرخسرو تحلیل اشعار(. 1374محقق، مهدی. )

 . تهران: توس.ی ناصرخسرو قبادیانیشرح سی قصیده

)همراه با مقدمه، تلفظ  شرح دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی(. 1383برزگر خالقی، محمدرضا. ) محمدحسین؛ محمدی،

 ، تهران: زوار.1خوانی ابیات(. جواژگان دشوار و درست

 ی رشید یاسمی و به اهتمام پرویز بابایی، تهران: نگاه. با مقدمه .دیوان(. 1384. )سعد مسعودِ

تان )مجموعه دین مهر در جهان باس«. های بزرگهای کوشانجایگاه کیهانی میترا در سکّه(. »1385داول، دیوید. )مک
 .358-347فر، تهران: توس، صص ی مرتضی ثاقب. ترجمهالمللیِ مهرشناسی(ی بینهای دومین کنگرهگزارش

ی فارسی و فرانسوی هانری کربین و محمد . به تصحیح و مقدمهالحکمتینجامع(. 13۶3. )ابومعین ناصرخسرو قبادیانی،

 معین، تهران: طهوری. 

 .تهران دانشگاه: تهران محقق، مهدی و مینوی مجتبی تصحیح. اشعار دیوان(. 1378) ههه.هههههههههههههههههههههههه

 . تهران: اساطیر. وجه دین (.الف 1384) ههههههههههههههههههههههههههه.

 .ریتهران: اساط ،میقو اکبریعل یهیو تحش حی. تصحالاخوانخوان(. ب1384) ههههههههههههههههههههههههههه.

 الرحمن. چاپ دوم. تهران: اساطیر. ی محمد بذل. تصحیح و تحشیهزادالمسافرین(. 1385) ههههههههههههههههههههههههههه.

. تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی. به کوشش سعید حمیدیان، تهران: پیکرهفت(. 1393نظامی، الیاس بن یوسف. )

 قطره.

 کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان. آبادی،نجم الدینسیف یهترجم .ایران باستانهای دین(. 1383رگ، هنریک ساموئل. )نیبِ

تهران:  ،پورابوالقاسم اسماعیل یهترجم ،میرچا الیاده یهویراست .آیین گنوسی و مانوی .(. آیینِ مانوی1373یولی، گراردو. )ن

 .فکرِ روز

 تهران: اسطوره. ،پورانِ ابوالقاسم اسماعیلبرگرد .اساطیرِ جهان یهنامدانش(. 1389وارنرِ، رکس. )
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 پور، تهران: چشمه.ی بزرگ نادرزاد، به ویراستاریِ ابوالقاسم اسماعیل. ترجمهآیینِ میترا(. 1387وِرمازِرن، مارتین. )

 ه.ابهار مختاریان، تهران: آگ یهترجم .رویاروییِ فرهنگیِ ایرانیان و سامیان در روزگارِ پارتیان(. 1397گرن، گئو. )ویدن

های فارسی و پهلوی از جلال . ترجمه همراه با گواهشناسی فارسیفرهنگ ریشه(. 1394هرُن، پاول؛ هوبشمان، هاینریش. )

 مطلق، تهران: مهرافروز. خالقی
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 مطالعات زنان.
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The Reasons for the Femininity of the Sky in Naser Khosrow's Perspective 

 
Hamidreza Ardestani Rostami*  

 

 

Introduction 

the ancients considered the sky as the father and the earth as the mother, a belief that we can see in the 

works of many poets and writers, including Naser Khosrow. However, Naser Khosrow himself, in some 

poems, refers to the sky as the "mother" of people and, in another instance, as the "sister of Ahriman (the 

demon)", thereby alluding to its feminine nature. In this article, the author attempts to explain and analyze 

Naser Khosrow's statements about the feminine nature of the sky, considering ancient Iranian thoughts and 

beliefs. Naser Khosrow, as a Muslim, was undoubtedly a follower of the Ismaili Shia branch. Despite their 

adherence to Islam, the Ismailis were not unaffected by ancient Iranian beliefs, and it can be accepted that 

"the Ismaili worldview is rooted in ancient Iranian thoughts" (cf. Riahi, 1993: 77; Dadbeh, 2003: 112). 

Apparently, it was due to this nationalistic inclination that their invitation was accepted by many Iranians 

(cf. Safa, 1992: 253). Consequently, some Sunni Muslims accused them of reviving the customs and beliefs 

of their ancestors (cf. Ardestani Rostami, 2020a: 53-55). Therefore, it is natural that ancient Iranian ideas, 

such as Mithraism and Manichaeism, are reflected in the words of Naser Khosrow, an Ismaili. It seems that 

the feminine nature of the sky in his words is a result of these kinds of thoughts. 

 

Methodology, Review of Literature and Purpose 

in this descriptive-analytical research, an attempt has been made to provide justifications for Naser 

Khosrow's personification of the sky as feminine, which are related to ancient Iranian perspectives. 

Previously, some, such as Mehdi Mohaghegh, merely pointed to this point (comparing the celestial sphere 

to a cruel mother) and provided limited evidence in this regard. Others, such as Jafar Shoar and Ali Asghar 

Halabi, have only spoken of the influence of the celestial spheres on human destiny. Meanwhile, 

Gholamrezaei believes that Naser Khosrow "called the sky mother because each of the mentioned stars that 

are effective in the creation of the human body has a celestial sphere." 

Other commentators (Mohammadi, Barzegar Khaleghi), in explaining a verse in which the celestial sphere 

is called "mother," have stated: "According to ancient beliefs, the celestial sphere and the sky were 

considered the father, and the earth the mother; however, in the above verse, the celestial sphere is used in 

the general sense of time." Baghbani also believes that "Naser Khosrow's intention from the rotating dome 

without a green window was the fire sphere, and since the fire sphere is located below the lunar sphere and 

is part of the Earth's sphere, the attribute of mother applies to it." 
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Discussion 

Naser Khosrow, in his Divan (poetry collection), contrary to his prose works, has called the sky in one 

instance the "cruel mother of mankind": 

 

 روزن خضرای بیی گردندهای قبُّه

 

 با قامت فرتوتی و با قوت برنا 
 

 فرزند توییم ای فلک، ای مادر بدمهر

 

کشی از ما؟که همی کینای مادر ما چون   

 

 

And in another instance, he has called it "sister of Ahriman" and considered it feminine: 

 

 ای ستمگرفلک، ای خواهرِ اهریمن

 

 چون نگویی که چه افتاد تو را با من؟ 

 

This matter can be justified considering ancient Iranian belief, such as Mithraism and Manichaeism: belief 

from which Iranian Ismailis like Naser Khosrow, were greatly influenced. 

1. During their worship of Mithra, Iranians also remembered the sky. Since some considered Mithra 

to be female and compared her to Greek goddesses, it seems that this group also considered the sky 

to be feminine because it was constantly mentioned alongside the female Mithra. It appears that 

this idea also influenced the subconscious of Naser Khosrow. 

2. Another point is that ancient Iranians considered the sky to be made of stone, and Mithraists 

believed that Mithra was born from this rock, thus attributing the role of a birthing woman to it and 

portraying it as a mother. Apparently, this idea has also found its way into Naser Khosrow's Divan 

(collected poems). Of course, since the ancients recognized woman as a symbol of cunning and 

infidelity, it was natural for them to consider the sky a cruel and deceitful mother who does not 

love her children and torments them; as Naser Khosrow holds such a view. 

3. From Naser Khosrow's words, it can be understood that he considers the feminine sky to be the 

same as Az (Azi, Ahriman's female consort or a demon of greed/desire) and believes their essence 

to be of fire. The roots of Naser Khosrow's view can be found among the Manichaeans. The 

Manichaeans consider the sky to be composed of the body of a demon whose mother is the demon 

Az. This female Az apparently possesses an essence of fire that has fallen from the sky upon all 

material existence and plunged it into suffering. In another instance, Naser Khosrow introduces the 

celestial sphere (or "Falak," often translated as "fate" or "fortune") as the sister of Ahriman. This 

view is also connected to Manichaean ideas, meaning that just as the Manichaeans placed the 

female demon Az in an independent and, of course, highly malevolent position alongside her 

brother Ahriman, Naser Khosrow also calls Falak, which is either Az itself or filled with it, the 

sister of Ahriman. 

 

Conclusion 

from what has been discussed, we understand that ideas from Mithraism and Manichaeism had influenced 

the minds and consciousness of Iranians who had converted to Islam. This influence likely led Naser 

Khosrow, a Shia Muslim, to consider the sky feminine, contrary to his contemporaries. 

He seems to consider the sky feminine due to its association with the god Mithra, who was considered 

female by ancient Iranians, and like the Mithraists, he regards the stony sky as a woman from whom Mithra 

was born. Furthermore, just as the female Az is mentioned alongside Ahriman in Manichaean texts, he also 

calls the feminine sky, full of Az, the sister of Ahriman. 

 

Keywords: Naser Khosrow, femininity of the sky, woman in Naser Khosrow's poetry, woman in Mithraism 

and Manichaeism. 
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